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  احمد جام، از افسانه تا حقیقت
  
  *امیرحسین مدنی

  
 :چکیده

ها و  اش با افسانه ران، زندگی و شخصیتّشیخ احمد جام در میان نامداران صوفیه، بیش از دیگ
هـای شـگفت و    ها و روایت نویسندگان مقامات با نقل افسانه. حکایات عجیب گره خورده است

شکنی و تعصبّ و تشددّ در امر به معروف و نهی از منکـر و شکسـتن    انتساب صفاتی چون خمُ
ایشان بوده است و کاری به  اند که دلخواه چنگ و چغانه، چهرۀ شیخ جام را چنان ترسیم کرده

اندیشـیده و در قـاموس ذهـن و اندیشـه و سـلوک وی چـه        اند که او خود چه مـی  آن نداشته
ها و شخصـیت اصـیل احمـد جـام ورای      کمبود پژوهش در خصوص اندیشه. گذشته است می

های نادرست  ها از یک طرف، و قضاوت های مندرج در آن شده برای وی و افسانه مقامات نوشته
پژوهان، بدون توجه به آثار شیخ از سوی دیگر، حاصلی جز بدنامی و  زدۀ برخی از عرفان و شتاب

این در حالی است که با . جویی برای شیخ نزد معاصران نداشته است تصورّ خودخواهی و انتقام
توان تا حد زیادی از انتساب چنین صفاتی بـه وی کاسـت و    یک نگاه اجمالی به آثار شیخ، می

هـا و   در این گفتار، پس از نقل دیدگاه. او را عارفی مشفق، مهربان و وارسته به شمار آورد حتیّ
مقامـات  سخنان برخی از محققّان معاصر دربارۀ شخصیت شیخ جام و اشاره به چند حکایت از 

نگـرش  «و » نگـرش مشـفقانه  «، »نگرش غیرمتعصبّانه«، کوشش شده در سه بخش پیل ژنده
هـایش تجلّـی کـرده اسـت،      گونه که در آثار و نوشته ت حقیقی شیخ، آن، شخصی»بینانه روشن

  .معرفّی گردد

های انسانی شیخ جام، افسانه و حقیقت  پیل، نگرش احمد جام، مقامات ژنده :ها کلیدواژه
  .زندگی شیخ جام
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  مقدمه 
پیـل، در روسـتای نـامق از توابـع      ملقبّ بـه ژنـده  ) 536ـ440(شیخ احمد جام نامقی

او را از فرزندان جریر بـن عبـداالله بجَلَـی،    . در خراسان به دنیا آمد) مر کنونیکاش(ترشیز
از این روی، شـیخ را احمـد عربـی و احمـد بجلـی نیـز       . اند دانسته) ص(صحابی پیامبر

بلندبالا و نیکوقامت و به غایت دلیر بود و آثار شجاعت و سخاوت «وی مردی . اند نامیده
برای او به همین مناسبت » پیل ژنده«و ظاهراً لقب ) 27روضۀ الریاحین، ص(»بر وی ظاهر
  .بوده است

 22دانـیم کـه او در    فقط می. از دوران کودکی و نوجوانی او اطلاّعی در دست نیست
طلبی توبـه کـرد و    ای غیبی، از میخوارگی و عشرت ای الهی و اشاره سالگی به دنبال بارقه

عزلت گزید و خلوتش را » بزد«و » نامق«های  سال در کوه 18به قصد عبادت و ریاضت 
 40سـپس در  . با مطالعه و تحقیق در اخبار و احوال و مقامـات مشـایخ پیشـین آراسـت    

سالگی به قصد تعلیم و هدایت خلق و ترویج شریعت و طریقت به میان مردم بازگشـت  
وی در  .جام، خانقاهی بنا کرد و به تربیت مریدان و تألیف کتاب پرداخت» معُدآباد«و در 

ای بلند یافت و مورد احترام و ارادت گروه بسیاری از مـردم و بزرگـان    مدتّی کوتاه آوازه
سلطان سنجر که اوصاف شیخ را شنیده بود برای دیدار او بـه  «قرار گرفت؛ به طوری که 

  ) 30، ص]الف[احمد جام .(»معدآباد آمد و از ارادتمندان وی شد
شت از سفر حج، در خانقاه خود دیده از جهان سالگی، پس از بازگ 96احمد جام در 

جای شیخ،  فرو بست و او را به فاصلۀ کمی از خانقاهش به خاک سپردند که بعدها خاک
  .به تربت جام مشهور و با همین شهرت در کتب تذکره و تاریخ ثبت شد

ای از  شیخ جام از آن دسته عارفانی اسـت کـه چهـرۀ حقیقـی وی همـواره بـا هالـه       
های دور از ذهن پوشیده شده و از روزگار حیاتش  ی عجیب و غریب و افسانهها حکایت

ها افزوده شده است و موافقان و مخالفـان   های اخیر همواره بر حجم افسانه تا همین سال
هایی از حقیقت تاریخی وی را به رنگ مورد پسند زمانه و موافق  اند که بخش او کوشیده

ایق وجودی او را در پردۀ ابهام و گاه انکـار، نهـان   میل خویش درآوردند و بعضی از حق
اش، همان  های زندگی فاصلۀ حقیقت شیخ جام تا افسانه«این عوامل سبب شده که  1.کنند

  )29، صروابط شیخ جام با کراّمیان عصر خویش(2.»فاصلۀ افسانه تا حقیقت باشد
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ـ  رحوم علی فاضـل های اخیرـ به جز اشاراتی در آثار م این در حالی است که در سال
» چهرۀ حقیقی«شیخ جام و » های اصیل اندیشه«نه تنها پژوهش درخور و مستقلیّ دربارۀ 

، صـورت نگرفتـه اسـت، بلکـه برخـی از      مقامـات هـای   ها و حکایـت  وی ورای افسانه
توجهّی به آثار مکتوب و مسـتند احمـد جـام،     نویسندگان با اتکّا به مطالب مقامات و بی

انگیزی درست برخلاف شخصیتّ  های وی را به طور شگفت و اندیشه اند چهره کوشیده
حقیقـت  «تر شدن فاصلۀ  و آثارش جلوه دهند و از این راه، آگاهانه یا ناآگاهانه به طولانی

  .اند کمک کرده» اش های زندگی شیخ جام تا افسانه
عنـوان   های خود شیخ، بـه  تا به کمک آثار و نوشته ستا  در این نوشته برآن نویسنده

هـای   و برخـی نوشـته   پیـل  مقامات ژندهتنها مدارک معتبر و اصیل، و نه با اتکّا به مطالبِ 
ها و روایات عجیـب، انـدکی بـه حقیقـت شخصـیتّ و       متقدمّ و متأخرّ، با کاستن افسانه

در نهایت به اثبـات ایـن نکتـه پرداختـه شـده کـه       . تر شود های شیخ جام نزدیک اندیشه
انی احمد جام در بسیاری از موارد در تضاد آشـکار بـا روایـات    شخصیتّ و سلوک عرف

  .پایۀ برخی از معاصران است ای پیشینیان و اتهّامات بی افسانه
  

  طرح مسئله
انـد، وی را   بیشتر محققّانی که به نوعی دربارۀ شیخ جام سخن گفته و طرح نظر کرده

هـا احمـد جـام بـا      ظـر آن بـه ن . اند عارفی متعصبّ، پرخاشجوی و بداخلاق معرفّی کرده
شکنی و درهم کوبیدن چنگ  ای که داشته، تنها هنرش خمُ قساوت و سنگدلی فوق العاده

برای اثبات این مـدعّا، کـافی   . به معروف و نهی از منکر بوده است و رود و چغانه و امر
 اند، نظری پژوهان معاصر دربارۀ عرفان و تصوفّ نوشته است به کتب و مقالاتی که عرفان

ها، یا اصلاً ذکری از شیخ جام به میان نیامده اسـت و یـا اگـر     در تمام این نوشته. بیفکنیم
ای از تعصبّ، خودخـواهی، سـنگدلی،    هاله  نویسنده به مناسبتی نامی از او به میان آورده،

گری و نامهربانی، چهره و شخصیتّ شـیخ را پوشـانده    تکبرّ، خشونت، بداخلاقی، جزمی
  . است

هـای آنـان اشـاره     تر شدن بیشتر موضوع به برخی از معاصران و دیـدگاه  نبرای روش
  :کنیم می
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الزمان فروزانفر هنگام بحث از مشایخی که بیشتر به امر به معروف و نهی از  بدیع .1
دانسـتند، از   پرداختند و عامه، آنان را متصدیّ اجرای حدود و تعلیم فـروع مـی   منکر می

رساله در تحقیق احوال و زنـدگانی مولانـا   .(کند ینان یاد میاحمد جام به عنوان یکی از ا
  )12، صالدین محمد جلال
و در بحـث از  » جـامی «ذیل نـام   تاریخ ادبیات ایرانالدین همایی در کتاب  جلال. 2

کند و اینکه محتملاً جـامی تخلصّـش    ای هم به نام احمد جام نمی لقب وی، حتیّ اشاره
  )278ص: ک.ر.(را از وی گرفته است

مفصلّ خود، با اینکه کوشیده اسـت از نویسـندگان    تاریخ ادبیاتاالله صفا در  ذبیح .3
و عارفان همۀ قرون یاد کند، حتیّ یک کلمه هم از احوال و آثار شـیخ جـام سـخن بـه     

یکی در شـرح احـوال   : میان نیاورده و تنها در دو موضع به ذکر نام وی اکتفا کرده است
 .الاسلام احمـد گرفتـه اسـت    تخلصّش را از جرعۀ جام شیخعبدالرحّمن جامی و اینکه 

و اینکه او خود را از پیروان شیخ جـام  » ارسلان طوسی«دوم در ضمن احوال ) 4/348(
  :معرفّی کرده است و گفته است

 جامی بده که عارف جامی است پیر مـا   شده روشن ضمیر مـاساقی ز عکس می
  )789 ،5/2همان، (

، طریقت شیخ جام را توبه دادن گناهکاران و امر به معـروف و نهـی از   قاسم غنی .4
وی در شکسـتن  «داند و معتقد است که  منکر و خم شکستن و خمخانه خراب کردن می

خواران، طریقت خواجه عبـداالله انصـاری را بـه یـاد      خم و اراقت خمور و مزاحمت می
  )481و  470، ص2ج تاریخ تصوفّ در اسلام،.(»آورد می

تمـام   ،شیخ جام معتقد بود که به غیر از مسلمانان«: نویسد محمدعلی جمالزاده می .5
  )746ص پیل، ژنده.(»پیروان مذاهب دیگر به جهنمّ خواهند رفت

مقامـات  ای  نمـایی یکـی از حکایـات افسـانه     ناصرالدین صاحب الزمّانی با بزرگ .6
بینـی او، نمونـۀ    ی از جهانهای شیخ احمد جام و بخش مهم کرامت«: نویسد می پیل ژنده

گـری، احتجـاج،    کاملی از پیامد فعل و انفعال و مکانیسم ناآگاه راسیونالیزاسیون، عقلانـی 
 .»هـای وازدۀ جنسـی اسـت    سازی، منطقی بودن و مشروع جلـوه دادن خواسـت   مستدل



             
         مد جاماح           

       از افسانه تا حقیقت          221

  )134ص معجزۀ شیخ جام،( 
 وضۀ الریاحینرو  پیل مقامات ژندهحشمت مؤیدّ سنندجی که خود مصححّ کتاب  .7

است، در مقدمۀ خود در مقامات، بارها سنگدلی، خشونت و گستاخی احمد جام را مورد 
و از شیخ با صـفاتی همچـون   ) ص چهل و چهل و یک پیل، مقامات ژنده(انتقاد قرار داده

روضـۀ الریـاحین،   .(یـاد کـرده اسـت   » انگیز شکنِ هول گیرِ پرخاشجویِ خمُ شیخ سخت«
  )1ص

احمد جام در حفظ حدود شـریعت و  «کند که  کوب تصریح می ینعبدالحسین زرّ. 8
ها سترد، و بسی چنگ  ها کرد، موی شکنی که خم ورزید چنان نهی از منکر اصرار تمام می

  )73ارزش میراث صوفیه، ص(3.»و چغانه شکست
محمدرضا شفیعی کدکنی معتقد است که هرقدر مبانی تعلیمات بوسـعید بـر نفـیِ     .9

پیـل محـورش    است، زندگی و روحیۀ ژنـده » اخلاص«و » پرستی نفس«و » خودخواهی«
ص پنجـاه و   اسـرارالتوحید، .(جویی و کین کشیدن از مخالفان اسـت  خودخواهی و انتقام

  )هفت
یـک  «و » جوی ایرانی صوفی ستیزه«نصراالله پورجوادی ضمن اینکه احمد جام را . 10

 صـوفی حنبلـی،  : منصور اصـفهانی ابو(کند معرفی می» صوفی متصلبّ و متشرعّ و متزاهد
هاسـت   کند که در تصوفّ، رفتـار مـورد سـتایش، رفتـار نصـرآبادی      ، تصریح می)17ص

دو مکتـوب  .(، نه رفتار امثال ابوحامد غزالی یـا شـیخ احمـد جـام    ]ابوالقاسم نصرآبادی[
  )21ص فارسی از امام محمد غزالی،

دخواهی و خودبینی در محمد استعلامی شیخ جام را نقطۀ اوج خودپرستی و خو .11
داند که از هیچ ستم و  کند و در اظهارنظری عجیب، او را کسی می میان صوفیه معرفّی می

  )181حدیث کرامت، ص!(جنایتی پروا نداشته است
و » موی سـتردن «و » شکنی خم«پور نیز همان صفات تکراری  محمدکاظم یوسف .12

  )73ص نقد صوفی،.(کند رار میرا برای احمد جام تک» چنگ و چغانه در هم شکستن«
مقامـات  زده و اغلـب متکّـی بـه حکایـات      های عمدتاً شـتاب  در میان این داوری

، برخــی از نویســندگان و محقّقــان ســلف و خلــف، در آثــار و مقالاتشــان پیــل ژنــده
آثار شیخ جـام بـه شخصـیّت و     ۀاند انصاف علمی را رعایت کنند و از دریچ کوشیده
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و عارفی صفاسیرت و هدایتگر معرفـی  » پیری آزاده«ند و او را های وی بپرداز اندیشه
  :اند های شیخ جام اینان موافقان و تأییدکنندگان آرا و اندیشه. کنند
ـ  ـ به مناسبت آشتی شیخ جام با امام محمد بن منصور سرخسـی  سنایی در بیتی. 1

  : گوید کند و می یاد می» پیری آزاده«از احمد جام با لقب 
 تـر  من ندیدم در جهان پیری از او آزاده  حالی چنین آزادمردی کـرد اودر چنین 

  )262دیوان سنایی، ص(  
او  روضـۀ المـذنبین  در تأیید شیخ جام و در تمجید کتـاب  ) 837ـ757(قاسم انوار .2
  :گوید می

ــام  ــد جـ ــذنبین احمـ ــۀ المـ ــام  روضـ ــیط بحرآشــ ــگ محــ  آن نهنــ
ــروین  ــه و پ ــر م ــمانی اســت پ  ی اســت پــر گــل و نســرینبوســتان آس
ــاد  ــانش ب ــه ج ــزدی ب ــت ای ــاد     رحم ــمنانش ب ــه دش ــق ب ــت ح  لعن
 دشــــمن جملــــه اولیــــا باشــــد  هــر کــه او دشــمن خــدا باشــد

  )352و  351کلیات اشعار انوار، ص(
 منهج الرشّـاد در رسالۀ ) 838ـ757(»زین خوافی«ابوبکر محمد بن علی معروف به . 3

احمـد جـام، از وی بـا عنـاوین      مفتاح النجاتکتاب  هایی از خویش، ضمن نقل قسمت
  )561ص های پیر، این برگ.(کند یاد می» مقتدی الانام، زبدۀ اصحاب الکشف و الالهام«

خویش، معتقد  خلاصۀ المقاماتـ در کتاب  ـ از نوادگان شیخ جام ابوالمکارم جامی. 4
از «گفتـه شـده و   » یاز سر تحقیق و هدایت و علم من لـدنّ «است که سخنان احمد جام 

  )8ص.(نشان دارد» واقعات عزیزان صاحب کشف
عبدالرحّمن جامی، در دو بیتی که دربارۀ وجه تسمیۀ تخلّـص خـویش گفتـه، بـه     . 5

  :نوعی ارادت خود را به شیخ جام نشان داده است
ــح  ــام و رشـ ــدم جـ ــم ۀمولـ  جـام شـیخ الاسـلامی اسـت    ۀجرع قلمـ
 معنـی تخلّصـم جـامی اسـت    به دو اشـــــعار ۀلاجـــــرم در جریـــــد

  )4/348تاریخ ادبیات در ایران، (
، خـود را از پیـروان   »ارسلان«قاسم مشهدی از شاعران قرن دهم و متخلصّ به . 6

  : گوید کند و در بزرگداشت او می شیخ جام معرّفی می
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 جامی بده که عارف جامی است پیر مـا   شده روشن ضـمیر مـاساقی ز عکس می
  )789، 5/2، یخ ادبیات در ایرانتار( 

ـ مصححّ پنج اثر از آثار منثـور شـیخ جـام و همچنـین مؤلّـف دو اثـر        علی فاضل. 7
و از » آفرین صاحبدلان همتّ«ـ احمد جام را از  مستقل دربارۀ زندگی و احوال و آثار وی

 سـزاواری تمـام بـر مسـند ارشـاد عارفانـه تکیـه       «دانـد کـه بـا     می» بینی صوفیان روشن«
  )، ص پانزدهکارنامۀ احمد جام نامقی.(»اند زده

گستر، پیری پندآموز،  مرشدی هدایت«ای شیخ جام را  سید محمد راستگو در مقاله. 8
تمـام  «کند که  معرفّی می» بنان ای خوش ای صفاسیرت، عالمی بسیاردان و نویسنده صوفی

ت و طریقت نهـاده  توش و توان و ذهن و زبان و بیان و بنان خویش را در خدمت شریع
شیخ جام در انـس  .(»آموزی مایه گذاشته است گستری و معرفت و عمر را در کار هدایت

  )46التائبین، ص
  

  بحث 
اش در برخی از کتب  شده ـ مطابق تصویر ترسیم حال باید دید آیا به راستی احمدجام

نـر وی  های متأخرّـ فردی متعصبّ و سنگدل بـوده اسـت؟ و آیـا تنهـا ه     تذکره و نوشته
شکنی و امر و نهی و تحذیر بوده است؟ در پاسخ به این سؤالات باید گفـت کـه مـا     خم

یکی چهـره و شخصـیتّی   : همواره با دو چهره و دو نمودِ شخصیتی از شیخ جام مواجهیم
از وی به نمایش گذاشته است و البتّـه   پیل مقامات ژندهکه سدیدالدین محمد غزنوی در 

وجو کنندـ بـه پیـروی از    آنکه آرای وی را در آثار خود او جست پژوهان اخیر، بی عرفان
کننـد   کند، تکرار می هایی را که وی برای شیخ ذکر می ها و خصلت غزنوی، همان ویژگی

های شیخ جام  گذارند؛ دوم چهره و شخصیتّی است که در آثار و نوشته و بر آن صحهّ می
  .نمود پیدا کرده است

های مقامات قرار دهـیم و بخـواهیم بـر ایـن      ها و روایت اگر مبنا و اساس را حکایت
اساس، دربارۀ شخصیتّ شیخ داوری کنیم، پرُمسلمّ است که شیخ تصویرشده در مقامات، 

رود، مرد مهربانی و مسامحه نیسـت، بلکـه    گونه که از عارفان وارسته انتظار می نه تنها آن
واهی، کـین کشـیدن، سـنگدلی،    تعصّـب، خودخ ـ . دل و نامهربـان اسـت   جویی کینه انتقام
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پرسـتی، امـر بـه     داری، نفـس  فریبـی، دکّـان   قساوت، نامهربانی، خشونت، ریاکاری، عـوام 
معروف و نهی از منکر، خم شکستن، شکستن آلات موسیقی، بریدن جعـد، وعـده دادن   
عذاب و جهنمّ به مخالفان، کافر خواندن مسیحیان و زرتشتیان، گـردن زدن بـدخواهان و   

ی کشتن جهودان و ترسایان به کرامت، بخشی از صفاتی است که غزنوی به شیخ گاه حتّ
هـایی را بـه نفـع     دهد و به زعم خویش، انتساب چنین حکایـت  محبوب خود نسبت می

  .داند شیخ و به جهت احترام و بزرگداشت او نزد آیندگان می
موضـوعش  ، پیـل  مقامـات ژنـده  های  ها و روایت وقتی خلاصه و چکیدۀ تمام داستان

عتاب و خطاب و سرزنش و توبیخ مخالفان و حتیّ مریدان و تهدید آنان است، دیگر چه 
هـا بـه    توان از خلال ایـن حکایـت   توان داشت؟ آیا می انتظاری از خوانندۀ این کتاب می

ای گشت که صفاتی چـون مهربـانی و بشردوسـتی و خطاپوشـی و      دنبال عارف وارسته
  وحۀ سلوک عرفانی خویش قرار داده باشد؟بخشی و بلندنظری را سرل جرم

کنیم،  اشاره می پیل مقامات ژندهدر ادامه، تنها برای نمونه و مقایسه، به چند حکایت از 
سپس بـا غـور و تعمّـق در آثـار شـیخ و طـرح سـه نگـرش غیرمتعصّـبانه، مشـفقانه و           

  .آییم بینانه از جانب وی، درصدد بطلان برخی از مطالب مقامات برمی روشن
بـرد،   ، هنگامی که از انواع خیرات و فضایل احمد جـام نـام مـی   مقاماتمؤلفّ  .الف

از جملۀ این خیرات ریخـتن بـیش از ده هـزار خـم خمـر مغانـه، و       «کند که  تصریح می
شکستن هزار و دویست چنگ و چغانه و طنبور و رباب و انواع رودها، و بریدن زیادت 

اگر کمی در این عبـارت  ) 6ص پیل، قامات ژندهم.(»از ده جوال جعد و موی و دابه است
شکنی و موی سـتردن   هایی چون خمُ یابیم که ویژگی گونۀ غزنوی دقتّ کنیم، درمی اغراق

و چنگ شکستن و تأکید و تشددّ در امر به معروف و نهی از منکر که بیشتر محققّـان بـه   
ر حالی است که اگر بـه  این د. گونه دارد اند، ریشه در همین جملۀ توصیف آن اشاره کرده

تـر از   تر و پذیرفتنی ـ که بسیاری از حکایاتش معقول خلاصۀ المقاماتمطالعۀ موضوع در 
بارزترین صفتی که معاصـران بـه آن   . ـ بپردازیم، ماجرا کاملاً برعکس است مقامات است

 طبق گزارش. احمد جام است» شکنی خم«اند، ویژگی  اشاره کرده و در آثارشان نقل کرده
اش و تـرک میخـواری، در کـوه عزلـت      ابوالمکارم جامی، شیخ جام بعد از ماجرای توبه

پس از مدتّی به خاطر او درآمد که چرا خانواده و فرزندان خـویش را رهـا کـرده    . گزید
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کنـد کـه    دهد؟ بلافاصله این فکر به خاطر شیخ خطـور مـی   ها را نمی است و خرجی آن
اش را بدهد؛ امـا   ها خرج و نفقۀ خانواده د با فروش آنتوان چهل خمُ در خانه دارد که می

باشـی کـه توکّـل بـر خـم خمـر        یا احمد نیکو سالکی مـی «: دهند که دوباره به او ندا می
ای توکلّ بر کرم حق نمای تا اینکه صاحب فرضان تو را از فضـل   کنی؟ راه غلط کرده می

عد از این ندا و دلگرمی، از احمد جام ب. »و کرم خود روزی دهد که رزاّق حقیقی اوست
خلاصـۀ  .(کنـد  ها می گیرد و شروع به شکستن خم آید، عصا به دست می کوه به خانه می

  ) 27، ص المقامات
شکنی شیخ جام همین بوده است که وی فقـط بـه اشـارت حـق و      تمام ماجرای خم

ه است، ها را داشت های خانۀ خویش که اختیار آن برای قبول توبۀ خویش، به شکستن خمُ
به » شکن خمُ«شکنی شیخ کجا و نسبت دادن صفت  حال روایت فوق از خم. کند اقدام می

را کـه بـرای صـدق توبـۀ خـود      های اخیر کجا؟ آیا صـرفاً شـیخی    ها و سال وی در قرن
توان با یک تعمیم کلیّ و برداشـت نادرسـت کـلاً     شکند، می خانۀ خویش را میهای  خم
  4دانست؟شکن و ستیهنده و متعصبّ  خم

دهد، مواجهۀ احمد جـام بـا پیـروان ادیـان دیگرــ       طبق آنچه غزنوی گزارش می .ب
ـ با تعصبّ و نفرت و بیزاری و تهدید همراه بـوده اسـت؛ بـه     ویژه جهودان و ترسایان به

آنچـه مـن از او دیـدم و    «کند کـه   نامد و تأکید می طوری که شخص مسیحی را کافر می
کسی به میان خلق آیـد، بسـی خلـق را گمـراه کنـد و از جـادۀ       شنیدم، اگر او و مانند او 

  )42و  41، صپیل مقامات ژنده.(»شریعت و سنتّ و جماعت با یکسو نهد
، مسجدی بود که مردم از سرما در آن جمع شـده  »زیادآباد«در حکایت دیگر و در ده 
کـافر در  «: شیخ خطاب به او گفت. بود» گبری«در آن میان . بودند و آتش افروخته بودند

  )118همان، ص(؟»مسجد چه کار دارد؟ چرا بیرون نروی
شود، با تهدیـد بـه    رو می روبه» ملحد منکر«باز در حکایت دیگر وقتی شیخ با دو نفر 

اکنون اگر شما از الحاد برگردیـد، شـما را بگـذارم و الا همـین سـاعت      «: گوید ها می آن
  )177همان، ص.(»گردنتان بزنم
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که چهارصد تن از ملحدان و جهودان «تر این ادعّای غزنوی است  باز همۀ اینها عجی
 .»الاسلام کشته شدند و بقیهّ که ماندند، همـه مسـلمان گشـتند    و ترسایان به کرامت شیخ

  )211همان، ص(
های غزنوی، خشونت و سنگدلی احمد جام بـه   به موجب برخی دیگر از روایت .ج

یمه و کر و کور و لال ساختن و مفلوج کردن حدیّ است که چندین مرتبه به تنبیه و جر
شخصـی بـه نـام     98در حکایـت  . شـود  و حتی گاه مرگ بدخواهان و مخالفان منجر می

شکنی او را به شیخ خبـر   وقتی این حرمت. گشاید اش را به خمر می روزه» عثمان رئیس«
رئـیس در   کند که عثمان دهند، وی برای اینکه حال او عبرت جهانیان گردد، چنان می می

ــای درمــی ــاط از پ ــد و خــون از دهــان او مــی  رب رود و بیهــوش شــده و نگونســار  افت
  ) 153و  152همان، ص.(گردد می

. کنـد  خواجه رئیس مسعود بوشجاع، شیخ را به میهمانی دعوت مـی  365در حکایت 
رود؛ اما از آنجـا کـه خواجـه رئـیس منکـر       شیخ جام نیز با یاران خود به خانۀ میزبان می

ای کـه در مطـبخ    قلیـه سـاخته  «: شـیخ گفـت  . ای بـیش نیـاورد   یشان بود، نان و تـره درو
الاسلام یکـی در گـردن وی    شیخ. او ساخته بود، اما پشیمان شده بود. برو بیار. جوشد می

همـان،  (».که دستارش بیفتاد و خود برخاسـت و در مطـبخ شـد و قلیـه بیـاورد      زد، چنان
  )290ص

کند و  خ حتیّ به همسر و خویشان خود نیز رحم نمیشی 62، 61، 60های  در حکایت
ها را به دلیل خطاهای کوچکی که از ایشـان سـر زده اسـت، کـور و نابینـا و مفلـوج        آن
کشی و بداخلاقی شیخ حتیّ گریبـانگیر   جالب اینکه کین) 116و  115همان، ص.(کند می

کند و بـا   ه غزنین میبار محمد غزنوی عزم سفر ب که یک شود؛ چنان نیز می مقاماتمؤلفّ 
این بار حتمـاً خـواهم   : گوید کند و می شود؛ اما او گستاخی می رو می مخالفت شیخ روبه

. و اگر بروی، پایـت بشـکنم  . تا خاطرم با توست، نتوانی رفت«: الاسلام گفت شیخ. رفت
به وجه گستاخی روان شدم، راست که چون پـای از خانقـاه بیـرون    ] محمد غزنوی[من 

تا قرب سه مـاه  . ر در آستان خانقاه طراق از پای من برآمد و پشت پایم بشکستنهادم، ب
  )99همان، ص(».همچنان بر جای بودم
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و  مقامـات شـده در   ها حکایت مطـرح  این چند حکایت، تنها نمونه و مثالی بود از ده
هـای ایـن کتـاب را     توان موضوعات و مضامین سایر حکایت البتهّ از این چند روایت می

هایی، بدون مراجعه  حال سؤال اساسی این است که آیا خوانندۀ چنین حکایت. زد حدس
دلـی داشـته باشـد؟ جـواب      نظری و سخت تواند از وی انتظاری جز تنگ به آثار شیخ می

مسلمّاً بنیان و شـالودۀ نگـرش منفـی بـر ضـد شـیخ جـام را،        . سؤال به یقین منفی است
بـرای  » مایر«هایی که به قول  دهند؛ روایت ل میهایی از این دست شک ها و روایت داستان

العاده که بیشـتر   های خارق ارزش است، زیرا با افسانه شرح احوال واقعی و افکار شیخ بی
  ) 1264، ص]ب[احمد جام .(برای عوام نوشته شده است، آمیخته است

سؤال دیگری که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که اساساً انگیزۀ غزنـوی  
گونـه چـه بـوده اسـت؟ بـرای       آمیز و اغـراق  های کرامت ز گرد آوردن این همه حکایتا

یکی از دید مولفّ کتـاب و  : توان نگریست و پاسخ داد جواب این سؤال، از دو زاویه می
  .دوم از دید خواننده و منتقد امروزی

مؤلفّ کتاب، یعنی سدیدالدین محمد غزنوی، دو عامل را سبب نوشتن کتاب خویش 
دیـده اسـت، همـه عـین      شیخ مـی » افعال و احوال و اقوال«یکی اینکه هرچه از : داند یم
بوده است؛ دوم اینکه در روزگار مؤلفّ منکران معجـزات  » صفاوت و کرامت و حقیقت«

اند و غزنوی برای اینکه حق بودن معجـزات و کرامـات را    انبیا و کرامات اولیا بسیار بوده
در «کند که وقتی  پردازد و تصریح می و کرامات شیخ جام می ثابت کند، به تدوین مقامات

چندین ) یعنی احمد جام(آخر زمان با چندین فتنه و آفت که هست از یک خادم و چاکر
تر بـر صـدق نبـوت و رسـالت      کرامت و فراست حاصل آید، این دلیل است هرچه تمام

  )6ـ3ص  پیل، مقامات ژنده(».محمد مصطفی صلیّ االله علیه و سلمّ
بـه داوری بپـردازیم،    مقامـات اما اگر بخواهیم به عنوان یک منتقد در چرایی تـألیف  

ها  نویسان بیش از اینکه به آثار و نوشته توانیم بگوییم که غزنوی هم مثل سایر مقامات می
هـای محیرّالعقـول شـیخ،     و تأثیر کلام مراد و محبوب خویش، توجه داشته باشد، کرامت

تر از توجه  کرده است و چون از دید او کرامت و حفظ آن، مهم میوی را بیشتر مجذوب 
به علاوه . هایی دست زده است و تحقیق در آثار شیخ بوده است، به تدوین چنین کرامت
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نویسان ابوسعید ابوالخیر در نظر بگیریم، انگیزۀ وی  اگر حس رقابت غزنوی را با مقامات
 .و چندان خواهیم یافتپیل د را در تألیف و گردآوری کرامات ژنده

های خود احمد جام مراجعه کنیم و ببینیم کـه   حال وقت آن است که به آثار و نوشته
آیا اولاًّ شیخ جام در آثار خود نیز همچون مقامات این همه شیفتۀ کرامات است؟ ثانیاً آیا 

 شود، در آثار وی نیز گیری، پرخاشجویی و تعصبّی که از متن مقامات برداشت می سخت
  بروز و ظهور کرده است و یا ماجرا از قرار دیگر است؟

ـ تمایل  بینیم می مقاماتگونه که در  ـ آن نخست باید بدانیم که نه تنها از آثار شیخ جام
شـود،   آید، بلکه خلاف آن نیز ثابت می و شیفتگی وی نسبت به کرامات و مقامات برنمی

نیز کرامت و در پی آن شیفتگی شـیخ،  یک از آثار احمد جام حتی یک مورد  زیرا در هیچ
به علاوه احمد جام ضـمن اینکـه مـدعّی کرامـت را     . به آن نوع کرامت نقل نشده است

داند، رواج کرامات و مقامات مـدعّیان زمانـه را    می» جاهل«کنندۀ او را  و تصدیق» احمق«
 جـات، مفتـاح الن .(پدیـد آمـده اسـت   ) ص(کند که در امتّ محمد تلقیّ می» فتنۀ عظیمی«

 )141ص
این است که با غور و تعمقّ در آثار احمد جام و بررسی و تجزیه جواب پرسش دوم 

ای  بر همگان، به نتیجه» شفقت«و لزوم » تعصبّ نداشتن«های وی دربارۀ  و تحلیل دیدگاه
رسیم؛ بـه طـوری کـه یکبـاره تعصّـب و       کاملاً متفاوت با برداشت مأخوذ از مقامات می

مطالعـۀ  . شـود  خلقی و شفقت تبـدیل مـی   خ، به مهربانی و خوشقساوت و سنگدلی شی
های غیرمتعصبّانه وی، محققّ  های عرفانی و دیدگاه هریک از آثار شیخ و آشنایی با اندیشه

ای شـیخِ جـام    رساند که تصویر افسانه غرض را به این نتیجه می و خوانندۀ کنجکاو و بی
هـای وی   این تصویر در آینۀ آثار و نوشـته ها با انعکاس  ، فرسنگمقاماتمنعکس در آینۀ 

  .فاصله دارد
، این همه متعصبّ و خشن و بداخلاق مقاماتچطور ممکن است شیخی که در آینۀ 

خلق باشد؟ جمع این دو  است، در آینۀ آثارش درست برعکس مشفق و مهربان و خوش
ک راه اینجاست که تنها ی. نوع صفت و خلق و خو، همچون جمع اضداد غیرممکن است

را بـا   مقاماتشده در  ها و تصویر شیخ مطرح ها، داستان ماند؛ یا باید حکایت حل باقی می
ها و خصوصیاتش بپذیریم و یا باید اصالت و اعتبار آثار شـیخ را نسـبت بـه     همۀ ویژگی
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، حداقل برای یک درجه هم که شده، بیشتر بدانیم تا الزامـاً بتـوانیم خصوصـیاتِ    مقامات
هـا صـحهّ بگـذاریم و طبـق ایـن       اری شیخ را در آثارش بپذیریم و بر آنشخصیتی و رفت

  .ها دربارۀ او نظر بدهیم و داوری کنیم خصوصیات و اندیشه
شـدۀ شـیخ    ـ پس از بحث کوتاهی دربارۀ صحتّ آثـار چـاپ   در این قسمت از مقاله

بندی آرای وی، جهت پرهیز از خلط مفاهیم، بحـث را در سـه بخـش     ـ ضمن دسته جام
گیـریم و بـا ارائـۀ     بینانـه پـی مـی    نگرش غیرمتعصبّانه، نگرش مشفقانه و نگرش روشـن 

اندیش  شواهدی از آثار احمد جام، داوری و قضاوت نهایی را به خوانندۀ کنجکاو و ژرف
ای خود دربارۀ شـیخ   های افسانه فرض گذاریم؛ باشد که اندکی بتوانیم از حجم پیش وا می

اما قبـل از آن، بحـث کوتـاهی    . تر کنیم به حقیقت نزدیک جام بکاهیم و ذهن خویش را
ها به بررسی تفکّـر و   دربارۀ آثار شیخ جام و اصالت چنین آثاری که قرار است بر پایۀ آن

  .نماید اندیشۀ وی بپردازیم، ضروری می
با وجود آثار و کتب مفقود و گاه منتسب به شیخ جام، آنچه امروز به عنوان آثار مسلمّ 

بهایی است که بیش از هر  پ شده و به دست ما رسیده، مدارک مکتوب و گرانشیخ، چا
های تفکرّات او و نیز بـا سـبک شخصـی وی آشـنا      چیز ما را با شیوۀ اندیشیدن و حوزه

 السائرین سراج، )اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم(انس التائبینآثاری همچون . کند می
 کنـوز الحکمـۀ  ، )527(بحار الحقیقه، )522(لنجاتمفتاح ا، )520(روضۀ المذنبین، )513(
شدۀ شیخ جام، دلایل و شـواهد   در اثبات و درستی آثار چاپ. رسالۀ سمرقندیهو ) 533(

  : توان به موارد ذیل اشاره کرد متعددّی در دست است که از آن جمله می
 انـس : کنـد  ، از کتب قبلی خویش چنین یاد مـی مفتاح النجاتشیخ جام در کتاب . 1
 .بحارالحقیقـۀ و کنوزالحکمـۀ  ، روضـۀ المـذنبین  ، فتوح القلـوب ، سراج السائرین، التائبین

  )62ص مفتاح النجات،(
، ضمن معرفّی یکایـک آثـار شـیخ تصـریح     المقامات خلاصۀابوالمکارم جامی در . 2
این کتب در میان درویشان مشهور اسـت و پـنج مجلّـد دیگـر در ایّـام فتـرت       «: کند می

گویند که از چهارده کتاب، آنچه حاضر اسـت و آنچـه    ود شد و چنین میچنگیزخان مفق
غایب، حالا همگی در هندوستان به خزانۀ فیروزشاه موجودند و کتب مفقـوده ایـن پـنج    

سراج ، کتاب زهدیات، کتاب تذکیرات، کتاب اعتقادنامه، کتاب فتوح الروّحکتاب : جلدند
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  ) 21ص.(»هر چهار جلد در یک مجلدّ السائرین
زیادت از سیصد تای کاغذ در علم توحید و معرفت و «کند که  جامی نیز اشاره می .3

علم سرّ و حکمت و روش طریقت و اسرار حقیقت تصنیف کرده است که هیچ عـالم و  
و این همه تصنیفات همه به آیات قـرآن و  . حکیم بر آن اعتراض نکرده است و نتوانسته

  )363ص حات الانس،نف(».اخبار رسول مقیدّ و مؤیدّ است
کوب، هنگام بحث از نثرهای تعلیمی صوفیه، از تصنیفات احمد  عبدالحسین زریّن. 4

: نویسـد  بـرد و مـی   خواجه عبداالله انصاری نام مـی  رسائلو  کیمیای سعادتجام در کنار 
ای  در آثار صـوفیۀ بعـد از او غالبـاً بـه نحـو قابـل ملاحظـه       ] آثار احمد جام[ها  تأثیر آن«

  )140ص از گذشتۀ ادبی ایران،.(»و محققّ استمحسوس 
، )13ص(الانسـاب هـایی همچـون    به جز موارد فوق، در کتب شرح حال و تذکره .5

احوال و نقد و تحلیل آثـار احمـد   ، شرح )289ص(آتشکدۀ آذر، )2/586(طرائق الحقایق
هـای   ، نام آثـار و نوشـته  )137ـ133(شناسی نثرهای صوفیانه سبکو ) 516ـ357ص(جام
  .شناسی این آثار آمده است های سبک ها و گاه ویژگی یخ جام، سال تألیف آنش

  :پردازیم حال، به شرح و توضیح سه نگرش مطرح در آثار احمد جام می
  نگرش غیرمتعصّبانه. 1

 »!یا بر این گفتار برگویی که فرمان نیست؟ هست  خلق عالم آفرید ایـزد ز بهـر دوسـتی«
  )190قه، صحدیقۀ الحقی)(احمد جام( 

هـای هـر    در بیـان طریـق  «و در باب پنجم با عنوان  بحارالحقیقهاحمد جام در کتاب 
هایی برای خلق دارد که اگر کسی فقط در این سخنان شیخ تأمّـل   سخنان و توصیه» کس

مـا مجموعـۀ ایـن    . شود جویانۀ وی، برای او آشکار می تعصبّی و نگرش مسامحه کند، بی
آزاری و شـفقت و   دستی و کم خلقی و فراخ از نیکویی و خوشسخنان شیخ را که در آن 

  .نامیم می» منشور اخلاقی احمد جام«سخن رفته است، ... تعصبّی و بی
اکنون راه من آن است که مـا  «: کند شیخ جام منشور اخلاقی خویش را چنین آغاز می

ـ و بـه   گانسپس صفاتی را به عنوان وظـایف بنـد  . »را خداوندی است و ما بندگان اوییم
هـا از وسـعت دیـد و     کند که انصـافاً هـر کـدام از آن    ـ ذکر می طور ضمنی برای خویش

بـا بنـدگان او احسـان کـردن     «: گویـد  او می. کنند مسلک والای عرفانی شیخ حکایت می
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نیکوست، و با جملۀ خلق همچنین بودن نیکوست، و همه را نیکو گفتن و دست رحمت 
ـ هـر یکـی بـه     حرمتِ پیران نگاه داشـتن و از آنِ جوانـان   بر سر همه نهادن نیکوست، و

ـ نیکویی کردن نیکوست، و بر ضعفا کرم ورزیدن و با غرُبا خوشخوی بودن  مقدار ایشان
و با همه و همسایه زندگانی چنان کردن که چون ایشـان  ... دستی کردن نیکوست و فراخ

و هـر کـه اهـل    ... شـان کوشـیدن  آزاری ای با تو زندگانی کنند، تو را خوش آید و در کـم 
رحمت باشد، به ایشان رحمت کردن و رنـج ایشـان کشـیدن و بـه آن منّـت بـر ایشـان        

و در بدنامی مردمان ناکوشیدن و بر جفای ایشان صبر کردن و خطاهای ایشـان  ... نانهادن
و ردای تکبرّ از گردن بیرون افکندن و با کسی که فرودِ تو باشـد، منازعـت   ... عفو کردن

و جملۀ اهل قبله را مسلمان خواندن و به بدکاری ... اکردن و با همۀ خلق، تواضع کردنن
ایشان رقم کفر بر ایشان ناکشیدن و عیب ایشان فراپوشیدن و احسان ایشان آشکار کردن 

و هرچه نـه آزار  ... و هرچه خود را نپسندی، ایشان را نپسندیدن و بر ایشان مهربان بودن
ای ایشان نگاه داشتن تا حقِ برادری و مسلمانی بـه جـای آورده   خدای است در آن، رض

  )78و  75بحارالحقیقۀ، ص(».باشی
از این منشور اخلاقی که بگذریم، احمد جام به کـراّت در آثـار خـویش، مسـتقیم و     

نظری را نکوهش کرده و به تمجید از بلندنظری و خوشخویی  غیرمستقیم، تعصبّ و تنگ
» فضل و جود و عنایت«و » محبتّ«های  از این بالاتر که واژهچه شاهدی . پرداخته است

شـراب  «، »دریـای محبّـت  «، »آتـش محبّـت  «ها همچون  و ترکیبات تشبیهی حاصل از آن
آفتـاب  «، »بـاران فضـل  «، »جوی فضل و کرم«و » خلال محبتّ«، »میدان محبتّ«، »محبتّ
ین بسامد را در آثار شیخ بیشتر... و» خلعت فضل و کرم«، »خزینۀ جود و فضل«، »عنایت
  5.دارد

، تألیف کتاب را نه برای جنـگ و  انس التائبینترین اثر خویش،  وی در مقدمّۀ مفصلّ
دقیقاً همین ) 11ص.(داند فقط برای رضای خداوند میتعصبّ و بدگفتِ مسلمانان، بلکه 

یخ هدف توان دید؛ آنجا که ش نیز میبحارالحقیقۀ بینش را در مقدمه و سبب تألیف کتاب 
از تصنیف کتابش را نه برای جنگ و جدَلَ و مناظرۀ صدور و امرا و سلاطین و نه از بهر 

  )19و  8بحارالحقیقۀ، ص.(کند هوا و روی و ریا و تعصبّ ذکر می
شیخ جام معتقد است که در راه خداوند، جنگ و جدل و خصومت و زرَق و افتعـال  
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و خرمّی و شفقت و مهربانی است و هـر  نباید ورزید، زیرا راه خداوند همه خوشخویی 
تا صلح نکند، درِ سرایِ انس باز «کس که در این راه به جنگ و جدل و تعصبّ بپردازد، 

، نگاه باید داشت تـا  »داوری و انکار«از دید شیخ، دل از ) 66سراج السائرین، ص(».نکنند
ی و انکـار  کـوی داور «، زیرا اگـر شخصـی در   )3کنوزالحکمۀ، ص(آدمی زیانکار نگردد

، هرگز نه درختش بار توحید دهد و نه از ایمـان حـلاوت یابـد و نـه بـر کسـب و       »افتد
بحارالحقیقـۀ،  (6.»نهایت، نیز بـر حسـرت بمیـرد و سـود نـدارد      کارش برکت باشد و در

  )180ص
را باید در جرگۀ مسلمانان و از » قول شهادت«دهندگان به  به اعتقاد شیخ جام، گواهی

یـا مشـرک   قول گبر، جهود، ترسـا  به شمار آورد؛ حتیّ اگر گویندۀ این جملۀ اهل اسلام 
کافر و بد دیـن و زنـدیق و   «باشد و شرط اهل سنتّ و جماعت نیست چنین شخص را 

به طـور   قرآنوقتی خداوند در ) 152و  28روضۀ المذنبین، ص.(نامیدن» ملحد و اباحتی
بنامیم » کافر«گویندۀ قول شهادت را ، ما حق نداریم 7خواند می» مؤمن«ضمنی، منافقان را 

هر که خطـاب بـه مـؤمنی کـافر بگویـد، پـس در       «: فرماید و هنگامی که رسول خدا می
، بنابراین تکلیف دیگران در این زمینـه  )83ص بحارالحقیقۀ،(»حقیقت خودش کافر است

دین خواندن قائل قول شهادت از سـوی برخـی از ائمـه اهـل      کافر و بی. مشخص است
بار با صـراحت   و مفتیان زمانه آنقدر از نظر شیخ ناپسند و مکروه است که وی یکاسلام 

خـرد و   علم و بی ای مفتیان بی«: گوید و شجاعت و ستیهندگی خاص خویش به اینان می
اگر شما را علم و خرد و تقوا یار بودی، هرگز در باب هیچ مسلمانی بـه کـافری   ! تقوا بی

بسیار است و من از ) من(ام، و مانند گویید یکی شما کافر می من از اینها که... فتوا نکردی
قائلان به قول شـهادت  [= هر مفتی که این مسلمانان را : کنم که سر تحقیق و تقوا فتوا می

کنوزالحکمـۀ،  (».کنند، هرگـز ایشـان از عهـدۀ آن بیـرون نتواننـد آمـد       به کفر فتوا می] را
  )157و  156ص

ه تنها قـول شـهادت را از گبـر و جهـود و ترسـا و      ای ن صاحب چنین بینش گسترده
داند، بلکه مذنب و فاجر و مفسد و عاصی را نیز در رستۀ  مشرک قابل قبول و پذیرش می

توانند لطف و فضل الهی را به سوی خـویش   داند که می می» عارفان مخلص«و » مؤمنان«
  )42روضۀ المذنبین، ص.(جذب کنند
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ن و از جمله مفتیان و پیشوایان دین، نه تنهـا مجـاز   در نگرش عرفانی شیخ جام، آدمیا
به کافر خواندن قائلان به شهادت نیستند، بلکه هیچ کس حق ندارد به واسطۀ نانی که بـه  

و ... «: دهد، بر او منتّ نهد و در اعتقاد و مذهب او تصـرفّ کنـد   گبر و جهود و ترسا می
آیـد، روزیِ خـود    ، زیرا که هر که میمیزبان، نان از سگ و گبر و جهود و ترسا باز ندارد

و نیز چنان باید که از بهر نانی که به کسی دهد، او را بسیار رنجه نـدارد و از  ... خورد می
هر نوع منتّ بر وی ننهد و در اعتقاد و مذهب او تصرفّ نکند و آنِ خود نیـز در سـرِ او   

  )190مفتاح النجات، ص(».نکند
و تحقیر و نیازردن و نرنجاندن آدمیـان کـه سـهل     از منظر چنین طرز تفکرّی، توهین

ای از  است، مرد آن است که هیچ جانوری را هم نیازارد و چنان باشد کـه حتّـی مورچـه   
عارفی ) 197همان، ص.(خاطر نشود و همۀ خلق را از شرّ خویش سلامت دهد وی آزرده

مسـلمانان منـع    چنین ضمن اینکه مردم را از درافتادن در مهلکۀ تعصبّ و بـد گفـتن   این
ظنّ نیکـو بـه   «: کند که ها را به ظنّ نیکو در حقّ دیگران و خداوند تشویق می کند، آن می

 157روضۀ المذنبین، ص.(»خدای عزوّجل سخت نیکوست و به خلق نیز هم چنین است
  )170و
  نگرش مشفقانه . 2

 به عبـارت . نخست باید دانست که حاصل تعصبّ نورزیدن، شفقت و مهربانی است
دهـد،   نظر است و در امور مختلف تعصبّ و تنگی به خـرج نمـی   که گشاده دیگر، آدمی 

راه مـرد  » منشور اخلاقی خـویش «شیخ جام که در . خلق نیز است مسلمّاً مشفق و خوش
داند، معتقد است که بـر جملـۀ خلـق     می» شفقت«... مؤمن را ایمان و توکلّ و تفویض و

شفقت ورزیدن نیکوست؛ چه بر سـتور و چـه بـر    خدای، از جمله بر زیردستان خویش 
  ) 77و  76همان، ص(8.باشد مرغ و یا سگ و گربه و خلاصه هرچه در بند آدمی می

تعظیم برای فرمان خدا و شفقت بـه  «از آنجا که شیخ جام اساس و لبّ همۀ کارها را 
هـا  داند؛ بنابراین در سـلوک عرفـانی خـویش بار    می) 230انس التائبین، ص(9»خلق خدا

از جملـه وقتـی   . را سرلوحۀ اخلاق خـویش قـرار داده اسـت   » شفقت ورزیدن به خلق«
در راه خدای تعالی این همه جنگ و جدل نیست و زرَق و افتعـال و خیانـت   «: گوید می

راه خدای تعالی و راه اولیای خدای همه خوشخویی و خرمّی و شفقت و حرمت . نیست
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گویم شـفقتی تمـام    و این همه که من می«: یا )66سراج السائرین، ص.(»و مهربانی است
و یا آنجـا  ) 11ص بحارالحقیقۀ،.(»برزم، تا دین خویش بر باد ندهند است که بر قومی می

 .»ورزم، امـا شـما دیـن خـود در سـرِ مـن مکنیـد        مـن بـر شـما شـفقت مـی     «: که گفت
  )81کنوزالحکمۀ، ص(

م نـزد خداونـد هـیچ    درست در سایۀ همین نگرش مشفقانه است که اولاًّ شـیخ جـا  
دانـد و   رفتاری را عزیزتر از راحت رساندن به دلِ مسلمانان و زدودن اندوه از ایشان نمی

یک تای نان که مسلمانی در وقت گرسنگی از دسترنج کسـی بخـورد،   «: معتقد است که
خدای را به نمـاز و روزۀ مـا حاجـت نیسـت؛     . بهتر از هزار رکعت نماز که دیگری بکند

) 128سـراج السـائرین، ص  (».نیاز کنی نیازمندی برآری بهتر از آنکه کار بی حاجت از آنِ
نامد  خلق می» برادر«ثانیاً به کراّت در آثار مختلف خویش، در سایۀ همین بینش، خود را 

دهـد؛ بـرای نمونـه بـه      ها را مورد خطاب قرار مـی  آن» عزیزان«و » دوستان«و با عناوین 
  :جملات زیر توجه کنید

ای برادران و عزیزان ما نصیحت : و... نگاه دارند» برادر خود«ادران ما نصیحت اگر بر
رنجه » شفقت برادری«ما را : و) 115و  25کنوزالحکمۀ، ص...(نگاه دارید» برادر خویش«

اگر فرمان برادر خـویش بـری،   : و) 82روضۀ المذنبین، ص...(دارد و شفقت مسلمانی می
چون ! ای برادران من: و) 135ص بحارالحقیقۀ،...(اند ودهکه تو را فرم برز چنان شریعت می

گناهی کرده شود، و کاری در وجود آید، نصیحت برادر خـود نگـه داریـد و بـه توبـه و      
سراج ...(یک ساعت در کار دین تفکرّ کنید! ای برادران و عزیزان ما: و. استغفار پیش آیید

نگرند و دراندیشند و نصیحت دین برادران و عزیزان ما در: و) 115و  113السائرین، ص
  )62مفتاح النجات، ص.(خویش نگاه دارند و بدان کار کنند

حتیّ موقعی که شیخ جام قصد هشدار به خطاکاران را دارد و لحنش با تحذیر و انذار 
اسـت و  » برادران، دوستان و عزیـزان «هایی چون  همراه است، باز هم تکیه کلامش، واژه

! مانند جملات مکنید، ای دوسـتان . مهربانی شیخ حکایت دارد این خود از اوج شفقت و
مکنیـد ای  !... زینهـار ای بـرادران  : یـا ) 25کنوزالحکمۀ، ص.(فرمان برادر خویش فرا برید

مکنید ای دوستان و عزیزان و ... مکنید!... ای دوستان و عزیزان!... هان ای برادر... برادران
  )102و  81، 43، 32، 31سراج السائرین، ص!...(ان مامکنید ای برادران و عزیز!... برادران
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حال باید دانست عارفی که با توسلّ به نگرش مشفقانۀ خـویش در آثـار خـود، چـه     
هایی که به لحن موعظانه دارند و چه سخنانی که لحنی هشدار گونه دارند، خویشتن  گفته

دلِ  خواه و منـتقم و کینـه  داند، با شیخ خود نیکوکاران و عاصیان می» دوستِ«و » برادر«را 
ها فاصله دارد که بـه جـای لطـف و شـفقت و رحمـت،       فرسنگ مقاماتتصویرشده در 

  .کارش سنگدلی و خشونت و انتقام است
بدون شک، عارفی که یکی از اصول و شرایط چهارگانۀ سلوک عرفانی و طی طریـق  

تصـریح  ) ص(رسـول و بارها از قول ) 47انس التائبین، ص(10داند می» شفقت بر خلق«را 
رونـد، بلکـه بـه     ابدالان و اولیای امتّ به بسیاری نماز و روزه به بهشت نمی«: کند که می

رحمت خداوند و میزان رحمت و شفقتی که بر خلق خداونـد دارنـد، بـه بهشـت وارد     
توانـد خـود بـرخلاف     نمـی ) 123؛ کنوزالحکمـۀ، ص 173مفتاح النجـات، ص (»شوند می
نتیجه و ماحصـل تفکّـر و   ) عین(مل کند، زیرا سخن و حرفها و سخنان خویش ع گفته

  .است) ذهن(اندیشه
  

  بینانه نگرش روشن. 3
شاید دانستن این نکته جالب باشد که شیخ جام در سلوک عرفانی خویش بـرخلاف  

آیـد،   طور که از آثار او برمـی  نظر نبوده است، بلکه آن تصورّ رایج، نه تنها متعصبّ و تنگ
ای کـه برخـی از    تا حدیّ اهل تساهل و تسامح بوده است؛ بـه گونـه   عارفی روشنفکر و

ها و سخنان وی در این باره، تساهل و نـوع دوسـتی بزرگـانی چـون ابوالحسـن       اندیشه
توان به این جملۀ او  آورد؛ برای نمونه، می خرقانی، ابوسعید ابوالخیر و حلاّج را به یاد می

او را چـه از بتخانـه   . طلبنـد  ها او را می و بتخانه ها در همۀ کلیساها و کنشت«: استناد کرد
! جویی و چه از خرابات و چه از کلیسا و چه از کنشت و چه از مسـجد و چـه از کعبـه   

کعبه پرُ بت نهاده بود، او را چه زیان داشت؟ و چون از بت خالی کردند او را چـه سـود   
  )204و  203ص بحارالحقیقۀ،(11؟»داشت

حظـه آدمـی بـا خوانـدن ایـن جملـه و بـا توجّـه بـه          حقیقت این اسـت کـه یـک ل   
هایش دربارۀ نوع شخصیتّ و تفکرّ شیخ جام، دچار نوعی ناباوری و شـک و   فرض پیش

تواند در قاموس ذهنی شیخ بگنجد؟  شود که آیا واقعاً چنین بینش و نگرشی می تردید می
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و دینی خاص و و آیا واقعاً این شیخ جام است که حقیقت و هدایت و سعادت را در گر
  ! داند؟ نهد و همگان را در هر مکانی که باشند، مستحق و مستعدّ یافتن حق می واحد نمی

احمد جام معتقد است که طاعت و عبـادت بـه کثـرت و نمـایش نیسـت، بلکـه بـه        
کثرتی که بـا برکـت همـراه نباشـد،      )126مفتاح النجات، ص.(آلایشی صفوت است و بی

طاعـات و عبـادات   . بارش شقاوت؛ چون عبادات ابلـیس اش رنج و مشقتّ است و  همه
کنـد و   کثیر حتی اگر نماز و روزه هم باشد، شوم اسـت و آدمـی را از خداونـد دور مـی    

بالعکس سبکباری و برکت حتی اگر بی قدر و منزلت باشد، مبارک و خجسته است؛ زیرا 
دانستن یـک  ) 101و  98سراج السائرین، ص.(شود آدمی را به درگاه خداوند رهنمون می

امر دین و به آن عمل کردن و در آن اخلاص نگاه داشتن و از سوی دیگـر از بـدگفت و   
غیبت مسلمانان دست بداشتن و به درویـش محتـاج از بهـر خداونـد کمـک کـردن، از       

 .تـر اسـت   بـه جـای آوردن، بهتـر و بافضـیلت    » فضـایلات «بسیاری نوافل و همه عمـر  
  )15بحارالحقیقۀ، ص(

نباشـد، زیـرا در طریـق    » تـرس و خـوف  «طاعت و عبادت آن است کـه  شرط دیگر 
شـود کـه عابـد     رود و سبب می ترین عیب به شمار می پرستش ترس آفت مهین و بزرگ

کنـد از بـیم او کنـد؛ بنـابراین      همیشه از معبود گریزان و هراسان باشد، و هر کار که مـی 
که نباید که مرا بگیرد و در زنـدان  طاعت چنان باید که بر دیدار معطی کنی نه از بیم آن «

شیخ جام در سایۀ این نگرش روشنفکرانه معتقد است ) 41روضۀ المذنبین، ص.(»باز دارد
همیشـه  » راجـی «که اصل دوستی و بندگی اشتیاق دیدار و وصال خداونـد اسـت؛ زیـرا    

  )جا همان.(پیوسته گریزان و رمنده» خائف«آرزومند و جوینده است، و 
جام، دو عامل اساسی حتی گناهکاران و فاجران را از نومیدی و هـراس   به عقیدۀ شیخ

یکی اطمینان و دل بستن به گنجینه و خزینۀ رحمت الهی است که این دریای : دارد باز می
رحمت و فضل و جود و کرم هیچ کرانه و منتهایی ندارد؛ اگرچه گناه به عدد ریگ بیابـان  

اسـت کـه در   » اعتقاد درسـت «دوم . ارپایان باشدو برگ درختان و قطرۀ باران و موی چه
همـان،  (کند سایۀ آن حتیّ اگر گناه از بنده سر بزند، یک نظر رحمت، آن همه را نیست می

؛ بنابراین در صورت درست بودن دین و اعتقاد و پاک بـودن توحیـد و معرفـت،    )43ص
  )24ص بحارالحقیقۀ،.(»اگر در دیگر چیزها خلل باشد، خدای تعالی عفو کند«
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 گیری نتیجه
توان دریافت کـه دو چهـره و شخصـیت از شـیخ جـام       از مجموع آنچه گذشت، می

اسـت کـه    پیـل  مقامات ژندهیکی چهرۀ تصویرشدۀ وی در : توان در ذهن ترسیم کرد می
پرستی و خودخواهی و خودمحـوری؛ دوم چهـرۀ    گرایی و شهوت همراه است با شهرت

این چهرۀ دوم کاملاً در تضاد آشکار با چهـرۀ  . هایش هشدۀ او در آینۀ آثار و نوشت منعکس
ای  ضمیر و صوفی نخست است، زیرا احمد جام در آثارش پیری هدایتگر و عارفی روشن

تـوان سـه نگـرش     با تأمّـل در چهـرۀ دوم شـیخ جـام اسـت کـه مـی       . صفاسیرت است
 ـ   غیرمتعصبّانه، مشفقانه و روشن ل بـه ایـن سـه    بینانه را دربارۀ وی مطرح کـرد و بـا توسّ

حال اگر کمی انصاف و ظرافت به . توان او را عارفی مشفق و خوشخو دانست دیدگاه می
هـا و ذهـن و درون وی    توانیم آثار شیخ را کـه جـوهر اندیشـه    خرج دهیم، به راحتی می

هـا، دربـارۀ وی و    ای ترجیح دهـیم و از روی ایـن نوشـته    است، بر مشتی روایات افسانه
 . ر و داوری کنیماش اظهار نظ شخصیت

 
  :ها نوشت پی
دینی او، چیزی است که خـود وی   ابهام و پیچیدگی شخصیت شیخ جام و گاه حتی بدنامی و بی. 1

دانـم کـه    مـی «: گویـد  از جمله وقتی مـی . بینی کرده و انتظار آن را داشته است در آثارش آن را پیش
لیکن ما وَ لایَخافوُنَ لوَمۀَ لائم بر خـود  اغلب مردمان مرا بد خواهند گفت، و مرا به دشمنی گیرند؛ و

چنـد محضـر بـه    «: و) 97ص سـراج السـائرین،  (».گوییم، و از خلق باک نیسـت  خواندیم، و حق می
همچنـین بنگریـد بـه    ) 22همـان، ص .(»اهل صـلاح و اهـل توبـه بکردنـد    جملۀ دینی بر ما و بر  بی

  .216، صۀبحارالحقیق
احمـد جـام و   » حقیقـت تـاریخی  «میـان  فاصـلۀ  کجـا  محمدرضا شفیعی کدکنی ضـمن اینکـه ی  . 2
جانـب عـاطفی   (دانـد  انـد از زمـین تـا آسـمان مـی      های پس از او، از او داشته تصوّراتی را که نسل«

ای  ای از این سرزمین، بـه گونـه   همین که انسانی در گوشه«: ، معتقد است که)334ص شخصیت او،
معی از مردم و یا تمامی ایشان را به خود جلـب  تشخّص یافته باشد که بتواند از رهگذری، توجّه ج

کند، مردم در مسیر زمان از او، همان چیزی را خواهند ساخت که دلخواه ایشان است و کاری به آن 
در فرهنـگ مـا، تحـوّلات تـاریخی     . خواسته اسـت  اندیشیده و چه می ندارند که او خود چگونه می

نقـش  (». انصاری از مصادیقِ بارز ایـن اصـل اسـت   هایی از نوع احمد جام و یا خواجه عبداالله چهره
  )93ص ،ها لدَایدئولوژیک نسخه بَ
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را  مقامـات نهد و یک جا تصویر شیخ جـام در   کوب انصاف علمی را فرو نمی البتّه مرحوم زرّین. 3
ح و ای این تصویر را اصلا توان تا اندازه داند که به کمک آثار شیخ می آمیز و احیاناً نادرست می مبالغه

  )81ص جستجو در تصوفّ ایران،.(تکمیل کرد
خلاصۀ ، داستان توبه و خم شکستن شیخ جام را درست عین روایت نفحات الانسجامی هم در . 4

  )366ص.(کند نقل می المقامات
فضل و جود و «، »محبتّ«های  ها به ترتیب واژه در آثار شیخ جام، بسامد تشبیهاتی که مشبّه در آن. 5

هـای تشـبیهی    است، بیش از سایر تشبیهات است؛ اضـافه » سعادت«، و »رحمت«، »فتمعر«، »عنایت
مـورد و   25» رحمـت «مـورد،   50» معرفـت «مورد،  63» فضل و جود و عنایت«مورد،  65» محبتّ«
  . مورد 22» سعادت«

ها  آنو تشبیه » مِهر، خُلتّ، شوق و انس«و مشتقّات آن همچون » محبتّ«واژۀ  در این میان استفاده از
ارزش و . مـورد  85های گوناگون و متنوعّ، بالاترین بسامد و کاربرد را دارد؛ یعنی بیش از  به به مشبه

توانیم  اهمیتّ چنین آمار و بسامدهایی در این است که از روی این بسامدها و شدّت و ضعفشان، می
  .های عرفانی شیخ جام آشنا شویم تر با نگرش و اندیشه تر و صریح شفّاف

پندارند که از  اگر برادران ما می«: ای شبیه به مضمون یاد شده دارد احمد جام در جای دیگر جمله. 6
جـز خسـارت و   . تعصبّ و یکدیگر را کافر خواندن و جفا گفتن نجاتی خواهد بود، واالله اگر باشـد 

  )25بحارالحقیقۀ، ص(».ادبار و شقاوت نیست
وَ لا تَقُولُـوا لِمـَن اَلْقـَی إلـیکمُُ     «: کند، چنین است ستناد میای که شیخ جام در این زمینه بدان ا آیه. 7

  )94نساء، .(»السلامَ لَسْتَ مؤمناً
کند که حتی دیو را نیز از شرّ خویش ایمن باید داشت و بر  در همین زمینه، شیخ جام تصریح می. 8

  )237، صانس التائبین.(دیو نیز شفقت باید ورزید
چون شـفقت فـرا پـیش گیـری     . التعظیم لأمراالله، و الشفقۀ علی خلق االله: ستاند کارها دو ا گفته«. 9

  )230همان، ص(».کارها راست نمایدهمۀ کارها درست باشد و همۀ 
اولّ امـل کوتـاه   : با چهار چیز گـردد ] سلوک عرفانی[و هر کاری را اصلی باشد؛ اصل این کار «. 10

. از خلق ببریدن و بر خلق شفقت نگـه داشـتن  خدای عزوّجل ایمن بودن و طمع  ۀداشتن و به وعد
کـه   ها به جای آورد و تن در بند وی آمد، چنان مجاهدتهمۀ هر که این چهار چیز به جای آرد، او 

  )47همان، ص(».خواهد تن را در کار تواند کشید
پـس چـون بـه حقیقـت     «: کنـد کـه   شبیه چنین مضمونی را احمد جام در جای دیگر تکرار می. 11

پرسـتند؛ ولکـن طریـق دوسـتی      اند و بر دوستی او ایـن چیزهـا مـی    خلق در طلب حق ۀهمبنگری، 
جویند و در طلبِ  ها او را می ها و کلیساها و کنشت بتخانههمۀ دانند که چون باید رفت و الا در  نمی
  )42ص بحارالحقیقۀ،(».اویند
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